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يند الومِلي يإ

داِاللهِ: قُلْتبقيقَ! يا أََبا عا حمبوديالْع لاثَثَ: قال! ى؟ِىشْأىنْأ: ياءي الْرَ لا يعبد

،هِ الل  مالَ مالَ الْ نَورَ ي ،كلْ مِ مه لَ نُكو لا ي  بيدع الْ نَّ لأ ،كاًلْ مِ ه الل هلَو فيما خَ  هِسِفْنَلِ

ضَيونَعه ح أثُيرَمهلل ا مرَ    ؛هِ بِ هبدلا ي الْوعبتَ هِسِفْنَ لِ د ا؛ًبيردو ج لَمفيما هِغالِتِ اشْ ى 

.هنْ عهاه نَ وهِعالي بِ تَهرَمأ

   ـ   ت وقتي كه عنوان بصري سؤال مي      راجع به حقيقت عبودي  ت كند حقيقـت عبودي

 برابـر  ت يعني انـسان واقعـاً در  عبودي. سه چيز است : فرمايدچيست؟ حضرت مي  

  يعني خـود را بـردارد و او را بجـاي خـود             . ت پروردگار تسليم باشد   اراده و مشي

واقعـاً اگـر شخـصي بـا يـك فـرد            . خيلي اين مسأله مسألة مهمي اسـت      . بگذارد

خواهـد بـا او      رفاقتي بكند و مسأله مهمي را مـي        ،خواهد كاري را انجام بدهد    مي

طبعاً هـر كـسي     . خواهد بكند تي مي  مشارك ،خواهد بكند  اشتراكي مي  ،مطرح بكند 

 چه بسا شيطان    ، اظهار نظري دارد   ،اي دارد  سليقه ،براي خودش فكر و خيالي دارد     

ي آن اعتماد و اعتبار براي مصاحبت        بطور كلّ  .كندهايي مي آيد و گاهي وسوسه   مي
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آيـد و او را  تنگاتنگ بخصوص در موارد مهم و حساس و اساسي را شـيطان مـي            

 حالا اينجا را انجام بـدهم اينجـا را انجـام            .كندها مي ي از وسوسه  دستخوش بعض 

 كي خبر دارد حالا، بطـوري كـه احـساس          ،فهمدفهمد آن را نمي    اين را مي   ،ندهم

ايـن  . اطمينان و احساس اعتبار ممكن است انسان نسبت به رفيقش نداشته باشـد            

 در صورتيكه   ،شود زياد مي  ،شودكم زياد مي  احساس اعتبار و احساس اطمينان كم     

،كنـد در مطالب مطـرح مـي     . ببينيد يك نوع تقابل مثبت در اين مسأله وجود دارد         

 اگر جايي برود خريد كند از طرف اين و او يـك             ،كندآيد مطرح مي  مسائل را مي  

فهمـد ولـي بيايـد     يك مقداري ارفاق بكند گر چه اين نمي ،اي به اين بدهد   جايزه

مـا  د اين مقدار من خريد كردم اين مقدار هـم آن بـه               بگوي ،ارفاق را بگذارد جلو   

گرچـه اگـر    . برد بالا ت داده، اين چه قدر واقعاً اطمينان را مي        عففرض كنيد كه من   

.ه نشود و اين هم عمل خيانت آميزي نكرده      گويد ممكن است او متوج    نهم به او    

ه مبلغ را   ه، يك مقداري آن فروشند    يك وقتي مانند آنچه كه متداول است بحمدالل       

خُـب  . دهـد برد و بعنوان پورسانت و از اين جور اسامي به اين واسطه مي            بالا مي 

جـايزه  . خواهنـد بگذارنـد    حـالا اسـمش را هـر چـه مـي           .عاً خيانت است  قطاين  

كجـا  .  نه آقا اين خودش خواسته اصلاً بدهد       :گويند مي .بگذارند، منفعت بگذارند  

 بيايـد حـالا فـرض       هشما كـه نبـود     عاشق چشم و ابروي      ؟خواسته بدهد خودش  

گوينـد  ها هستند مـي   ي بعضي از واسطه   حتّ. بكنيد كه اين مبلغ را بخواهد بپردازد      

گيـريم  رويم از يك فروشندة ديگر فرض كنيد كه مي         مي ،ندهياين قدر   به ما   اگر  

. خب ديگر حالا راجع به اين مسائل صحبت نكنيم كه صلاح هم نيـست             . و اينها 

 هم دادنـش حـرام اسـت    ،ش حرام است ن هم گرفت  .ب حرام است  اش خ اينها همه 

حالا يك وقتي نه اصلاً خود فروشنده يك حساب و ارتباط خاصي بـا ايـن                . ... و

دهـد بطـوري كـه    واسطة بخصوص دارد و قيمت را هم براساس قيمت عادي مي     
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 برود از جاي ديگر بگيرد ولي در عـين حـال از خـودش            ،اگر از اين نگيرد نگيرد    

ا اگر نه ام. درست است. اي نيست مسألهاين.اين اشكال نداردكه  مبلغي بدهد يك

انسان همان را هم كه حلال است و همان را هم كه درست است بيـاورد بگـذارد          

كار، بياورد بگذارد جلوي آن شخصي كه وكيل از طرف اوسـت و             جلوي صاحب 

 چقـدر ميـزان ارتبـاط را        .بگويد اين مقدار را هم بما دادند اين هم تا قِـران آخـر             

. گويد اين آدم آدم درستي استمي. برد بالابرد بالا، چقدر ميزان اعتماد را ميمي

 بـالا   ،رودطـور بـالا مـي     در مسائل اين ميزان اعتماد و ارتباط واينها همـين         

بينـد   مـي   او گويد و انسان اين احـساس را در       ميآيد به انسان    رود تا اينكه مي   مي

ارتباط با تو برداشتم و خواسـت تـو را بـه            لاً من خواستم را در اين        اص :گويدمي

 اين مطلب را از او  يعني بر اين اساس و اين را هم .جاي خواست خودم گذاشتم

 صددرصد چـون ايـن خواسـت خـودش       ديگر شود اعتماد اين مي . كندباحساس  

سأله را برو انجام     اين م  .دهد عيناً ميرود آن كار را انجام مي       !اين كار را بكن   . است

انگار خود شخص حركت كرده با پـاي خـود و رفتـه و ايـن مطلـب را             عيناً  ،بده

يك . كندطرف نمي يك اراده اينطرف آن   . كند يك كلمه كم و زياد نمي      ؛انجام داده 

دهـد و   رود انجـام مـي     همان عمل را مـي     .كنداظهار سليقه اينطرف آن طرف نمي     

. آيدمي

 يعني انسان خود را به كنار بگذارد، خواست او را     . اينت يعني   حالا، عبودي

شـود   ايـن مـي    ! آن وقت چه خواهد شـد      .بياورد جايگزين خواست خودش بكند    

. عبوديت

اي كـه حقيقـت عبوديــت را   الــسلام در ايـن سـه فقــره  امـام صـادق عليـه   

. خواهند توضيح بدهند براي عنوان بصري، سه مطلب دارندمي
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بنده در آن چه    . ه ملكا  ان لايري العبد لنفسه فيما خوله الل       مطلب اول اينكه،  

 تعلّـق   . تعلّقـي را نبينـد     .كه خدا به او عنايت كرده تعلقّ و ملكيتي احساس نكنـد           

اش فكر اين است چه جوري زيـاد        خوابد همه ؟ يعني امشب كه دارد مي     هيعني چ 

،شـود طور مـي  نآ اگر آن جور نشود    ،كار را چكار كنم    آن ، چطوري كم كنم   ،كنم

دزد آمـد بـرد بـرد،       .  بخواب گذار روي تختخواب    جان بگير راحت سرت را ب     آقا

سـاختمان  .  بگير راحت بخواب   هان مگر مال تو بوده؟    . كرد ،زلزله زد خرابش كرد   

خواهي يا خودت را براي ساختمان؟ رياست را براي خـودت           را براي خودت مي   

خـواهي يـا    مال را براي خـودت مـي      يا خودت را براي رياست؟ هان       خواهي  مي

خواهي؟  براي كدام مي، بيا برو، بيا برو، رفيق،تخودت را براي مال؟ موقعي

گفـت  مـي . يكي از دوستان بود از ارحام، ارحام سببي و نسبي هر دو جنبه            

،نشـستم  در آنجـا در نجـف        ،در نجف ظهر گرما رفته بودم براي زيارت عتبـات         

 كند يكي از آقايان كه چند سال پـيش از دنيـا رفـت            خدا رحمت  .موقع ناهار بود  

     سين بسيار معروف ودرجه يك بود كه از اقرباي نسبي مـا        در همين قم هم از مدر

گفـت   گرماي نجف وسط تابستان، مـي      .گفت من منزل او بودم    مي. هم ايشان بود  

 ـ  ميبعد  . زننددر وسط اين گرما يك مرتبه ديديم دارند در منزل را مي            ن گفـت اي

ل گفت رفت در منزل و يك ربعي معطّصاحبخانه كه پسر عموي ماست ايشان مي

ه؟ خنـدي؟ چيـست قـضي      چرا مي  : گفتم .خندد ديدم دارد مي   .شده بود و برگشت   

از افرادي كه با ما همبـستگي دارد آمـده          و   يك شخصي از آقايان      :گفتو  خنديد  

.  خبـر بـسيار مهمـي را       .من بگويـد  به  خواهد  اينجا و يك خبر بسيار مهمي را مي       

 چه شده چقدر؟ گفت فلان كس كه در درس شـما در نجـف شـركت                  چيه گفتم

خواستم اين خطـر    ، ديدم امروز در درس فلان كس از مخالفين شما رفته          ،كردمي

خواهد به اين بكنـد كـه       را، توي گرماي ظهر نجف آمده تا اين اعلام خطر را مي           
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 بودند كـه    اينها افرادي   .  اين اوضاع بود     . بود اش اينطوري همهنجف  آقا  .... امروز

كردنـد كـه    اگـر مـي  .كردنـد اي دو مرتبه مطالعه مـي   روايت عنوان بصري را هفته    

. شدنميطور اين

اي بـود كـه   هيك تكّ. كردمديروز داشتم يك نواري از مرحوم آقا گوش مي   

نجف شـديم طبـق     دستم رسيده بود در آنجا نوشته بود كه وقتي ما وارد            ه  اخيراً ب 

اي دو دستوري كه به ما داده شده يكي اين بود كه طبق دستور مرحوم قاضي هفته   

اي دو مرتبـه خيلـي هـم زيـاد           هفتـه  .بار روايت عنوان بصري را ما مطالعه كنـيم        

توانـستيم مـسأله   ل هم ميه ما خيلي طولش داديم ولي در همان روز او    البتّ .نيست

گوئيد به گفتند اين چيزهايي كه شما ميز دوستان ميبقول بعضي اـ  .را تمام كنيم  

حال ديگر خدا هـر     كلّعلي.  شد  مسأله تمام  ، ما كه هيچ   .رسداخلاف بعد از ما مي    

گفتند ما هم كه آنموقع كتاب بحار نداشتيم رفتيم مي. ـ قرار بود  ،چه توفيق بدهد

ل اين روايت را پيدا ها در نجف و بحارالآنوار را گرفتيم جلد اوكتابخانة شوشتري

 آن دفترچة بغلي كه در جيب   ، جنگ ايشان  ة روايت در آن دفترچ    آنكرديم و الآن    

اي ل اين دفترچه ما اين روايت را نوشتيم و هفته او: گفتند.گذاشتند الآن هستمي

 ايـشان   .كرديم تا آخر زماني كه در نجـف بـوديم         دو مرتبه به اين روايت نگاه مي      

شود؟  هر سال را ضربدر ماه كنيد دوازده ماه چقدر مي          .بودندهفت سال در نجف     

 ببنيد چنـد  .آن را ضربدر دو كنيدهفته و هر ماه را ضربدر چهار هفته بكنيد و هر           

گفتند كه مـن در هفتـه دو مرتبـه بـه ايـن       جدي مي  !گفتند جدي مي  ايشان.مرتبه

 اين نور مانند    ،گاه كني  اگر صد ميليون مرتبه ن     . كلام امام صادق نور است     .روايت

. سه بـاره نگـاه كـردم       ،باره نگاه كردم   نگوئيد دو  .خورداين چراغ به سينة شما مي     

ولي . دفعه.م اثر جديد   دفعة دو  .بينيد يك اثر جديدي مي    ، نگاه كنيد  !اين نور است  

، شما نگـاه كنيـد     .ب است  مركّ ، روزنامه نه خير نور نيست     .روزنامه اينطور نيست  
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 كند  يك وقت انسان نگاه مي     .كلام ديگران مركبّ است   . اندازيد كنار يم م دفعه دو

كند ولي كلام امام صادق فرق مي.تواندم ديگر نميبراي مرتبة دو.

 كلام معصوم نور .كلام معصوم با كلام غير معصوم تفاوتش در همين است       

 اضافه   ديگران مخلوط دارند، قاطي دارند، كم و زياد دارند، از خود           .محض است 

كنند آنجايي كه به نفـع   يك شعاري را مطرح مي، آنجايي كه به نفع است،كنندمي

كنند يـك هـم چنـين اعلانـي را مـا            نيست نه هم چنين شعاري ديگر مطرح نمي       

معاويه در كـوران جنـگ،   كند با جنگ مي. معصوم هميشه معصوم است . كنيمنمي

 جـواب   .ايـستد جنگـد مـي   دارد مي . دايستمي. كنندال مي ؤ از نماز س    او آيند از مي

.  آخر اين وقت وقت نماز اسـت       .ال و فتوايي كه دارد حكم نماز را بايد بدهم         ؤس

. شود اسوهشود معصوم و اين مياين ميـ كنيد  التفات ميـ .جنگ مال نماز است

چرا؟ چـون بـه همـة احكـام از          . شود شخصي كه بايد اين را كنار گذاشت        مي آن

كنند نه از دريچة جريان او مطابق با مصالح و بـا منـافع            نگاه مي  دريچة نور مطلق  

ايـن كـلام   . شـود هاي شخصي اينجاست كه كم و زياد مي شخصي و اظهار سليقه   

.كلام امام صادق است

 من تا آخر زماني كه در نجف بودم ما به اين روايت نگـاه       :گويندايشان مي 

 كـسي كـه اينطـور باشـد ايـن ديگـر        حالا.كرديم توجه مي  روايتكرديم و به    مي

آيــد؟ آيــد از آب؟ درسـش چطــوري از آب در مـي  تحـصيلش چطــوري در مـي  

آيد؟ و كسي كـه     آيد؟ ارتباطش با مردم چطوري در مي      اش چطوري در مي   مباحثه

كنند؟ ديگران چطوري به او نگـاه       اينطور باشد ديگران ديگر چگونه به او نظر مي        

كه آنها نيستند ديگـر، ديگـران       . د نگاههاي انتقاد آميز   شو ديگر نگاهها مي   .كنندمي

،آيـد  مي  يكي يكي  ،شودتهمتها ديگر شروع مي   . شود انتقادآميز  نگاهها مي  .نيستند

 ـ  آقاي آقـا سـي     ،آيدها مي  كردن  پشت سر صحبت   ،آيدها مي سب د حـسين   د محم
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.زنـد م مـي  حـوزه را دارد به ـ ،ه جدا افتاده از مرام ائم،صوفي شده ، است درويش

.كنندآيد چرا؟ چون آنها به روايت عنوان بصري نگاه نمي         هان اينها ديگر دارد مي    

دحـسين  دمحمو يا آقاي آقا سي    . دانند عنوان بصري وجود دارد يا ندارد      اصلاً نمي 

 خُـب  .كنـد اي دو روز هـم نگـاه مـي    هفتـه  .كنـد به روايت عنوان بصري نگاه مي     

يايند به انسان بگويند آقا فلان مريدت شـنيديم بـه       فرمايند اگر اينكه ب   حضرت مي 

اگـر بيايـد بـه انـسان        . گويند كه همه مي   يك چيزي گويد؟  آن طرف رفته چه مي    

 زياد شده چه    ، كم شده  ، شل شده  ،فلان رياستت اينطور شده   كه  بگويند آقا ديديم    

 ازهن قضيچرا؟ اگر بيايند به انسان بگويند آقا فرض كنيد كه فلا. گويد؟ باداباد مي

چه را كه منبـوط بـه حـق اسـت و     آن.  بله؛ فلان مسأله اضافه شده ، گرفته شده  وت

؟ هدهد براساس چ  را دقيقاً انجام مي   رود او   آنچه را كه مربوط به تكليف است مي       

 براساس نيابت و وكالت و      ، براساس دستوري كه خدا به او داده       ،براساس تكليف 

 الملك  ؤتيملك السموات والارض ت   ولِله  . وساطت از صاحب مال، صاحب ملك     

ةهم ـ. ه ما في السموات و مـا فـي الارض         من تشاء و لل   مزع الملك   نو تَ من تشاء   

دهد از يكي    به يكي مي   .تصاص به او دارد   خسلطنت ا . اينها سلطنت مال خداست   

. دهـد گيرد به يكـي مـي     ت اختصاص به خدا دارد او را از يكي مي         ملكي. گيردمي

دهـد و   مـي .مناعت و كرامت اختصاص بـه او دارد      . صاص به خدا دارد   ت اخت عزّ

 بايد هر دو مسأله بـراي  .گيرد و در اين گرفتن و دادن نبايد اختلافي پيدا بشودمي

.... العبد خبُ اين مطلب ان لايري .انسان مساوي باشد

. ديگر اينكه تدبيري را جداي از تدبير پروردگار براي خودش انتخاب نكند

 راجع به اين مسأله صحبت شد و        .ش نبيند يتدبير برا .  لايري العبد لنفسه تدبيرا    ان

 و اينكه آيا تدبير انديشيدن غلط است يـا درسـت اسـت و منظـور امـام                   .شودمي

صادق چه بود؟ 



شصت و دوممجلس ..........................................................................................................................8

 تمام نظام اسـلام بـر تنظـيم         ،عرض شد كه تمام نظام اسلام بر تدبير است        

ت است و مراقبه است در هر امـري از           دقّ  است و  أمل تمام نظام اسلام بر ت     .است

 جواب ايـن    . تدبيري در مسائل نينديشد    :فرمايدچطور امام صادق مي   . امور، دقيق 

ه در پايان عرائضي كه بعداً خـواهيم كـرد و بـه آن نقطـه رسـيديم                  مسأله انشاءالل 

ي شايد به اشاره هم جواب اين مـسأله داده شـده            پاسخش داده خواهد شد يا حتّ     

.باشد

في كه حكومت اسـلامي  ئصحبت راجع به مباني حكومت اسلام بود و وظا   

. بايد آن وظائف را در محدودة زمامداري حكم اسلامي انجام بدهد

 اين يكـي از     .ت به فرد لائق است     تفويض مسئولي  ةيكي از آن مطالب مسأل    

 و  تـوان او را از مـسائل بنيـادين        مسائل بسيار مهم و دقيق و مهمي است كـه مـي           

امي  هر نظام حكومتي و بطور كلـي هـر نظ ـ          .اصلي در يك نظام حكومتي دانست     

.وتش بر پاية تفويض مسئوليت به فرد لايق استبثاصل استقرار آن نظام و اصل 

كنيد كـه آن    خواهيد بسازيد بنّايي را انتخاب مي     شما يك ساختماني كه مي    

راء نقشه بتوانـد دقيقـاً ايـن         راجع به اج   .درست و راست بچيند   را  بنا بتواند ديوار    

 مصالح شخـصي را در ايـن   . از پيش خودش كم و زياد نكند.نقشه را انجام بدهد 

يك كارخانه همين   .ه اعمال نكند  قضي   در عـرض دو  ،شـد انبت اگـر   طور، مـسئولي 

گذرد بنا فـرو    دو روز مي  . شودكشد كارخانه تعطيل مي   ساعت، به دو ساعت نمي    

هايي كـه    پايه .رود اين ديوار كج بالا مي     ،يد راست بالا برود    ديواري كه با   .ريزدمي

توانـد آن   شود و نمي  ها خراب چيده مي   ها چيده بشود آن پايه    بايد درست آن پايه   

ه در نظـام    چ ـ يعنـي    .قانون عقلائي و عقلاني است    قانون، و اين    .بار را قبول كند   

، نظام الحاد  ،كيئلا نظام   ، نظام يهوديت، مسيحيت   ،ا در نظام غير اسلامي    ياسلامي  

 در هر نظامي ايـن مـسأله از مـسائل بـسيار مهـم               ، نظام غير استبداد   ،نظام استبداد 
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هـاي اسـتبدادي در دنيـا       الآن مـا نظـام    . طوري در نظام استبدادي  همين      حتّ .است

ت بـه افـراد غيـر       ا اگر قرار باشد در همين نظام استبدادي مـسئولي          ام .خيلي داريم 

 مثلاً مسئول يك كارخانة برق يـك فـرد فـرض كنيـد كـه  بچـة             ، بشود دادهوارد  

چرا؟ زيرا در خود نظـام    . دهند؟ نه  اين كار را انجام مي     ،كلاس شش ابتدايي باشد   

. استبدادي براي بقاء و استقرار همين نظام بايد فرمولهاي عقلاني رابايد انجـام داد      

 را به يك فـرد غيـر لايـق          گير هست اين سد   يك نيروگاه برق، يك سدي كه برق      

اينكه اين كليـد را كـي       . شوددهند چرا؟ اگر بدهند برق دوروز ديگر قطع مي        نمي

، دريچه را كيِ فرض كنيـد كـم كنـد        ، كيِ پايين ببرد   ، ولتاژ را كيِ بالا بياورد     ،بزند

 به مقدار توان و خورنـد مـصرف بـرق وارد شـبكه              ،فشار آب را كم و زياد بكند      

ها و ترانسفور موتورها براي تنظيم بين نيروگـاه و بـين آن             ل معد  اين تنظيم  ،بكند

هاي داخلي اين اگر قرار باشد كه فرض كنيد دست يك قسم فرض كنيد كه شبكه

 فـرض كنيـد كـه دسـت يـك           ،لاعي نـدارد  فردي بدهند كه اين فرد هيچگونه اطّ      

نـد؟  كلاع دارد؟ اين چكار مـي     پزشك از مسائل برق چه اطّ     خوب  ،پزشك بدهند 

ههـا هم ـ  تـوربين . خوردد همه چيز بهم مي    نزمي. خوابددوساعت اول نيروگاه مي   

نبايد بگوئيم چون نظـام     . رودچيز از بين مي    همه ،ريزد سد فرو مي   ،شودداغان مي 

 نظام اسـتبدادي    .خراب بشود بايدچيزش ديگر    پس بنابراين همه   ،استبدادي است 

ة استقرار آن نظام طبق اصول      لي كه در اصول او    تواند استبداد داشته باشد   گاه مي آن

بـه  فرض كنيـد      اگر فرض كنيد كه وزارت اقتصادش را بدهد         . عقلاني عمل كند  

آيـد  مـي . دور خوب اقتصاد از بين مـي      ،لاعي ندارد هيچگونه اطّ اصلاًً  شخصي كه   

 قرمـز اسـت از      اي كه ديگر در آن محدوده خطّ      آيد جلو تا يك محدوده     مي ،جلو

 كسي كه لياقت آن كار را       ، آنجا را به فرد لايق بايد بدهد       ،توان عبور كند   نمي آنجا

. ت وجود داردهمين كيفيه  نظامها مسأله باين براي همة. دارد
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           تي را بـه    در حكومت اسلامي هم مسأله از همين قرار است بايد هر مسئولي

از و تعهـد    تخـصص   .فرد لايق، يك وقتي بحث تخصص و بحث تعهد بود         دةهع

م كه اگـر تخـصص      شنيددر آن موقع من يك مطالبي مي      ،اين مسائل صحبت بود   

در آن موقع صحبت اين بود كـه        .  تعهد نباشد يا تعهد باشد تخصص نباشد       ،باشد

     ـد در           كهه  در صورت تعارض بين اين قضيص و بـين تعهتعارض كند بين تخص 

ايـن  .  بـر تخـصص مقـدم اسـت    شد كه تعهـد آنجا كدام مقدم است كه بحث مي  

تخصص و منظور از تعهـد       زيرا مقصود از   ، بحث است   تأمل و محلّ   لّحمطلب م 

و اجراي اين مسأله بايد روشن باشد كه تخصص يعني چه و تعهد يعني چه؟ 

تخصص عبارت است از آن مقدار معلومات كه براي به اجـرا در آوردن و               

.ستجريان يك نظام آن معلومات لازم ا

تعهد عبارت است از همان تعلقّ و مقدار اهتمام، اهتمـامي كـه نـسبت بـه                 

 حالا ايـن تعهـد چـه تعهـد     .اجراي آن نظام بوجه احسن و بر طريق احسن است  

 تمام اينها داخـل در      ، تعهد تعهد انساني باشد    ، يا تعهد تعهد مليّ باشد     ،الهي باشد 

 اصلاً ديني    خوب ز افراد هستند كه اينها     خيلي ا  . تعهد در اينجا مطرح است     ةمسأل

ي حاضرند جانـشان را هـم فـدا          به عنوان  تعهد مليّ حتّ      ولي، چيز ندارند  ،ندارند

 يا بخاطر تعهد انـساني، فـرض        . بيندازند ي حاضرند خودشان را به مخاطرات     ،كنند

ود كنيد كه قائل به خدا و توحيد و اينها هم نيست ولي از دريچة ارتباط انساني خ  

حـال  كـلّ  و آن علـي    .داند كه بر بنـي نـوع خـودش خـدمت بكنـد            ف مي را موظّ 

هـا را بـراي     هايي را كه خداوند در وجود او قـرار داده اسـت آن سـرمايه              سرمايه

ها را بـه كـار بينـدازد و از او اسـتفاده             اِعمال و براي جريان در جامعه آن سرمايه       

ريـان  احـساس تعلّـق نفـساني بـه ج         منظور از تعهد اين تعهد است يعني         .كندمي

         جايگاه يـا سـازمان يـا يـك          ياسه  انداختن و به تدبير و نظام در آوردن يك مؤس 
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مجموعة تربيتي يا مجموعة عائلي و خانوادگي كه بتوانـد بـه بهتـرين وجـه ايـن                  

ه در صورت اجراء حدود خودش       خب طبعاً اين قضي    .مسأله را بتواند انجام بدهد    

سه طبعاً بايد    براي جريان يك مؤس    ، براي جريان يك سازمان    .كندرا ديگر بيان مي   

طبق نظام اساسي اين مسأله و بعنوان مبناي اصلي نه مبناي فرعـي، مبنـاي اصـلي       

ه بايد اطّ  قضي      اينها بايد و سه يا آن سازمان لاعات كافي ومفيد براي جريان آن مؤس

د طبعاً در عرض دو ساعت نداشته باشاگر  خوب .داشته باشدل وجوددر وهلة او

 و در اين زمينه مسائل خيلي  .رودچيز از بين مي    همه ،رودهر چه هست از بين مي     

. خيلي زياد استحكايات،زياد است

خواهد به جاي پيغمبر بنشيند بايد به اين مـسأله        بكر كه مي  جناب آقاي ابي  

 آن مقـام و بـا آن        بكر هستي و قبل از شما رسول خدا بود با         فكر كند كه شما ابي    

و افراد براساس اين نحو . قدس و با آن طهارت و با آن تعلقّ و ربط به عالم غيب             

 يعني بـه ايـن نحـوه ارتبـاط          .ارتباط به پيغمبر گرايش پيدا كردند و جذب شدند        

كردنـد معجـزه در اختيارشـان       آمدند از آنحضرت تقاضاي معجزه مي     ها مي بعضي

خـوب  ديـد   آوردند خوب طبعاً مـي    حبت در مي  درخت را به ص   . گذاشتقرار مي 

خواستند پيغمبر مـاه را      القمر مي   از او شقّ   .تواند اين كار را انجام بدهد     كسي نمي 

 مـاه را دو نـصف كـرد         !دي ـخواهدو نصف كرد خوب ديگر از اين بالاتر چه مـي          

ا هم  نه تنها آنهايي كه در مكّه بودند آنهايي هم كه در خارج مكّه بودند آنه              . ديگر

 در بيابان در حال حركت بسوي مكّه آنها هم مشاهده كردند كـه يكمرتبـه                .ديدند

 هفـت دور    ، نصفش ايستاد و نصفش شروع كرد گردش كـردن         .ماه دو نصف شد   

.بندي نبودها چشم اين.دور كعبه طواف كرد وبعد آمد به آن نيمة ديگر ملحق شد     

ΨŒΩΤŠΩ≤ΩΤπ�Τ∈≅……Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅…ςΠ⊂Ω↑⇓≅…Ω دارد  نسبت به اين مسأله آيـة قـرآن هـم تـصريح            آية قرآن 
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≈Σ≤Ω∧Ω⊆<√≅…1 خوب پيغمبر اشاره    ،خواستند ريگ بيابان مي   ،خواستند مي دشهادت حصا 

 همان طوري كه در زمان امـام سـجاد          .دادندكرد آن ريگهاي بيابان شهادت مي     مي

د از محمـد     حـضرت ايـن را خواسـتن       .ه آمد و تقاضا كرد    السلام محمد حنفي  عليه

كند فهمد و درك مي   الاسود مي ه كه مجموعاً پيش حجرالاسود برويم و حجر       حنفي

 خلق ، مردم هم جمع شدند، آمدند.كندو به امامت هر كدام از ما باشد اعتراف مي  

شـان  خوب عـم  -: ه گفت حنفيبنر كنار حجرالاسود، حضرت به محمد     بسياري د 

دعـا كـرد   و هر چه دعا كرد آمد و . ما بفرمائيدل ش اوكه- بود عموي بزرگتر  ،بود

 اگر يك صدايي هم در آن بود آن   ! هم كه داشت خوابيد    يي را ديد نه خير آن صدا    

، حجر   حضرت آمدند و دعا كردند     .شدالسلام  عليهسجاد  نوبت امام   . صدا خوابيد 

 بعـد   ه و  الـل   محمـد رسـول    ه و شـهادت انّ    الاالـل هادت به لااله  ش صداي فصيح    با

،آقايـان بندي نبود  چشم ، بولايت شهادت داد    و ه الل  ولي  انك اشهددا كه   شهادت  

 كـه  ،شـشان هـم شـنيدند   و بـا همـين گ   ، كه دور و بر بودنـد شـنيدند        ييهمة آنها 

با چشمتان و با    . هم مردم ديدند ديگر   را  ، خيلي خب اين     شهادت داد حجرالاسود  

؟ بله؟ درست شد،شتان هم ديديدوگ

 تـو   ،بكر اين پيغمبري كه مردم به او ايمان آوردند اين بـود           ناب ابي حالا ج 

 ايـن يـد     ،گـذاري علي را كنار مـي    و  گذاري  كه خودت را داري بجاي پيغمبر مي      

كني؟ به يكساعت   آيي چكار مي  نداري مي . ؟ برو بگذار عيب ندارد     داري بيضاء را 

اي از يهـود  عـده  يـك .ساعت نكشيد  دو  به ،بري، يك ساعت  آبروي اسلام را مي   

 روز ، همـان روز دوم آمدنـد  ،همان روز دوم خلافت اين بزرگـوار      در  آمده بودند   

خـب ايـن كـه      .ال كردنـد  ؤ آمدنـد از او يـك س ـ       ، يعني به روز سوم نكشيد     ،دوم

1آيه ) 54( سوره قمر -1
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آخر كه علي خب تو داري عقل اول و.  استاين اوضاع چه خبردر فهمد كه   نمي

كشي براي چـه؟ بـراي ايـن كـه      زنش را مي زني مي ؟گذارياست اين را كنار مي    

آبـروي  عـرض و    اش را نداري خب چـرا        عرضه ؟بروي دنبال خلافت و رياست    

؟داري زحمت ما مي وبريخودت را مي

گفتند پـس پـايين   . ال كردند خدا كجاست؟ گفت خدا بالاستؤ و س ندآمد

 اينها را  خب چكار كنيم؟ بزنيم،چه شد؟ پس زمين خدا ندارداٍ  گفت !نيستخدا

 هـان، ايـن شـد      ! بزنيد بيرون كنيد   ،مانديچون در جواب    ، عجب ، ٍ  ا ،بيرون كنيم 

. ؟درست شدجواب؟

و اميرالمومنين. اين نظام نظامي بود كه آمد به يك روز آبروي اسلام را برد       

آمد چه كار كرد؟ گفت اگر آن جوابتـان را نـداد،    .  آمد بداد اسلام رسيد    جادر اين 

،مـسلمان و شـيعه هـم شـدند         آمد جواب داد و همه     ، و دهممياب  بيائيد من جو  

. ه رسول اللىگفتند اشهد انكّ خليفخطاب به اميرالمومنين همان جا جلوي ابوبكر  

 را به آنهـا  يمنين دستوراتؤاميرالم.  اميرالمؤمنينرفتند دنبالاز مسجد بيرون آمدند  

. دادند كه اين كار را انجام بدهيد

،تخصص بـراي ادارة يـك اجتمـاع       . ن قانوني است عقلاني   خوب اين قانو  

. روداين تخصص، قانون عقلاني است اگر نباشد از بين مي

تعهـد نـسبت بـه ايـن        .  تعهد نسبت بـه آن جريـان       .قانون دوم تعهد است   

لاعات، نـسبت بـه     تعهد نسبت به اين اطّ    .  تعهد نسبت به اين معلومات     ،تخصص

لاعـات  لّم است در يك نظام اگر تعهد نباشـد طبعـاً آن اطّ             خب مس  .اين برداشتها 

 ـ   اطّ .تواند كافي باشد  نمي رود سـر كـار     نمـي  ،ا شـخص قيـد نـدارد      لاع هست ام .

آقـا  .  توجه نكنـد    ولي  باشد :گويد مي ، اداره خراب است   ةگويند آقا فلان مسأل   مي

!عـلاً باشـد   حـالا بگذاريـد ف    گويـد   مـي .  فلان قطعـه را    ،داريمكم  ما  فلان چيز را    
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  ص دارد امد ندارد  تخصد  . ا تعهـد در بكـارگيري آن       ،الهي است نه منظور تعهتعه 

دانـي ايـن قطعـه       تو الآن مي   ،لاعي كه داري  آن اطّ .  اين مورد نظر است    .لاعاتاطّ

شود طبعاً اين قطعه ديگـر   فشاري كه دارد به او وارد مي      اين  الآن در هفتة آينده با      

شود تا دش را داشته باشد و همين طور اين دچار خورند مي          تواند كارآيي خو  نمي

از الآن بروي آن قطعـه را بگيـري كـه           . اينكه از كار بيفتد، از الآن بايد بفكر بيفتي        

،اگر نـه  .  از الآن بدنبال تعويض باشي     ، از الآن بدنبال ترميم باشي     .كارخانه نخوابد 

 بخواهـد   دوبـاره  تا اين . من بگوئيد تاد بيائيد به     كه از كار اف    ي هر وقت  ،تعهد نباشد 

.  خوابيده ديگرخانهماه كار خوب يك،انجام بشود

اين منظور ما از تعهد در يك نظام عبـارت اسـت از صـداقت در                رپس بناب 

،حالا اين صداقت در عمل توأم با، فـرض بكنيـد كـه مـسائل الهـي باشـد                  . عمل

عهد در عمل حـالا در  اگر آن ت.  خوب اين در اين صورت چه بهتر     ،اخلاص باشد 

 عالي هم نباشد كه حالا فرض كنيد كه خيلي مخلص باشـد بـراي خـدا                 ةآن مرتب 

هنـوز حـالا ايـن      نخوانـده    روايت عنوان بصري را فرض كنيـد         .بخواهد كار كند  

اي را تواند يك كارخانـه  اين كه مي  .  مدير، خوب نخوانده كه نخوانده      آقاي جناب

سه را اداره كند و اين مقدار صـداقت در عمـل        مؤستواند اين   بگرداند، اين كه مي   

تواند انجـام   ة اين نظام را اين مي     ه و مستمرّ  يقدارد و با صداقت درعمل موازين مب      

كنـيم و  ك تمـس مابه كدام قانون عقلي . دهد خوب چرا نبايد باشد؟ به چه دليل       ب

فـرض  عت طول بكشد، ايـن را بايـد         شش سا فردي را كه حتماً نماز شبش       حتماً  

مسائل  سابق و آن     زمانديگر آن   كنيد كه سركار بياوريم حالا هر كه بود بود، الآن           

، و آن حكومت بسيطي كه فقط با يك مقدار از مسائل مردم سروكار داشتند              سابق

ات يك حكومت  الآن در تمام اين نقاط و در تمام جزئي         . طور نيست  ديگر الآن آن  

! الآن ديگر آن زمان سابق نيست      .خورد پيچيدگي تخصص به چشم مي     ةاين مسأل 
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 دارايـي  وكردند؟ ادارة برق داشـتند؟ ادارة امـور اقتـصاد           در زمان سابق چكار مي    

داشتند؟ ادارة فرض كنيد كه تسليحات و فرض كنيد كه بـه ايـن كيفيـت داشـتند          

 نه .ادارة فرض كنيد كه امور الكترونيك و اينها و رادار و سايت اين چيزها داشتند   

رفتنـد  فرسخي  ميل سر هرچند فرسخي و چندكردند اوقا يك مناره درست مي    آ

چنـد تـا آجـر    ايـن   غير از .آيدآيد يا نمي  بينند دشمن مي  بكردند  آن بالا تماشا مي   

اينكـه خـوب   دادند تـا  كاني دورش قرار ميي هم ديگر و يك پلّ  بروچيدند رو مي

. اين شد فرض كنيد كه رادار آنها. شد سايت آنهايك مقداري ارتفاع پيدا كند اين 

 الآن با اين تجهيزات ديگـر ايـن مطالـب بـه چـشم               .الآن ديگر اين مسائل نيست    

 كلاهمان خيلي پـس  ، ما بخواهيم دنبال همان تعهد تنها بخواهيم باشيم  .خوردنمي

. معركه رفته است

 اسلام را بارهـا خـدمتتان عـرض كـردم بايـد بـا          ةدر حكومت اسلام مسأل   

آن قضية اسـلام مـسألة پيـاده    . هاي من در آريسليقهنه زين عقلاني پياده كرد  موا

كردن مباني حكومتي است كه در هر زمان آن مباني حكـومتي و اجرائـي ممكـن                 

ي و غيرقابل تغييـر و آن       ئاما آن اصل عقلا   . است با زمان ديگر تفاوت داشته باشد      

كند آن اصـل ثابـت   يير پيدا مياصل ثابت در تاريخ كه هر دوره از حكومت كه تغ       

. است بر مبناي تخصص و مباني تعهد نسبت به جريان آن نظام،است

اين مـسأله را بعنـوان مقدمـه مـن     ـ اگر در جايي،  :پس بنابراين بايد گفت

ةتها و پستها و مقامها كه قطعاً درآنجا مـسأل          اگر در جايي از مسئولي     ـعرض كردم 

   ص بعنوان اصل اوسه و بقاء آن در بقاء آن    ي  لتخصقطعـاً  ،نظام مطرح اسـت مؤس 

. جريان بيندازد به  تعهدي مورد نظر است كه بتواند طبق اصول عقلاني آن نظام را             

 ـ          ص ندارد امـدش زيـاد اسـت،       حالا فرض بكنيد كه اگر يك شخصي تخصا تعه

       د زياد بودن يعني چه؟ اهتمام به صحـ        تتعه  ،هعمل اگر منظور است يـا اينكـه ن



شصت و دوممجلس ........................................................................................................................16

 مـا بـه نمـاز زيـاد خوانـدن تعهـد             .خوانـد  نماز زياد مي   ،زندخيلي دم از خدا مي    

ما كه به محاسن زيـاد گذاشـتن        . گوئيمما به ذكر زياد گفتن تعهد نمي      . گوئيمنمي

اگر اين جناب تعهد داشـته  . تعهد عبارت است صداقت در نفس . گوئيمتعهد نمي 

خود همـين تعهـد     يعني  ند برود كنار، همين     كباشد همين تعهد داشتن اقتضاء مي     

 مگر شما تعهد نداريد؟ مگر شما در نفـست صـداقت نداريـد؟ صـداقت                .داشتن

پـس  . دست متخصص بايـد اداره بـشود      ه  نداريد كه بايد اين نظام و اين جريان ب        

 نسبت به ايـن  ؛خواند كه نخواندنمي. خواندچرا ايستادي؟ آن متخصص نماز نمي  

اصـلاً يـك فرديـست بعنـوان     .  دارد؟ خوب بله اين مقدار را دارد   تعهدجريان آيا   

 ـ      . تعهد مليّ اسمش را بگذاريم تعهد مليّ       ه غلـط   تعهـد ناسيوناليـستي خـوب البتّ

 ايـن مقـدار     رد حالا بر فرض اين كه تعهد مليّ دا        . تعهد ما تعهد الهي است     .است

 كـه   آن وجهـي ،به بهتـرين وجـه  تواند جريان اين نظام را      تواند، اين مقدار مي   مي

.توانم بعنوان يك مديرگويد من ميميكندحكومت بر او تصديق مي

حـالا مـسأله    اينكه  كنم نه عرض مي كه  اين بعنوان شوخي است     الآن  ه  البتّ

 گـشتند مـؤذن     . مؤذنش مريض شده بود    گويند يك جايي امام جماعت    مي. لهمسأ

ايـن  . شود تو بيا اذان بگو خوب ميتب اوتا  يك يهودي را گفتند بيا .پيدا نكردند 

گفت ما كه قبول    اينكه مي  "هها اشهد ان محمداً رسول الل     بقول مسلمان ":گفتمي

. كنمبعنوان شوخي عرض ميعرض كردم نداريم 

      ؛ت را بپذيرد حالا اگر يك كسي بيايد اين مسئوليت را بپذيرد و  اين مسئولي

  چرا نبايـد از او      ،ريان انداختن بوجه احسن باشد    ت بعنوان بج  پذيرش اين مسئولي 

 به چه دليل؟ ؟استفاده بشود

 عليـه ـ درسـنة چهـل و دو يكـي از      ه اللاينجا بود كه مرحوم آقا ـ رضوان 

گذاشـتند و خيلـي   جريـان مـي  ه ه خميني در آنجا باللمطالبي را كه با مرحوم آيت 
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       ه.سته ا نسبت به اين مسأله تأكيد داشتند همين قضياين است كه الآن يـك       قضي 

عد     ـ     ة زيادي هستند كه اين عد  اينهـا  مـسجد و  و   مبـاني اسـلام      اة زيـاد چنـدان ب

،ولي اينها افـراد خـوبي هـستند       .  فرهنگ طرز حالا در    ،سروكار ندارند و نداشتند   

بـا  و  اينها افـراد بـا عِـرق         ،رداني هستند ا اينها افراد ك   ،اينها افراد متعهدي هسستند   

خواهنـد بـراي مـردم كـار انجـام           مي ،خواهند كار انجام بدهند   ي هستند مي  حميت

 و چرا بايد دگمي و بستگي نـسبت        ؟ چرا ما بايد اين افراد را كنار بگذاريم        .بدهند

پيدا كنيم كه نه تنها ايـن حكومـت از   به اجراء مباني حكومتي براي يكعده خاص    

 و مفاسدي مبتلا بـشود و از نقطـة          استفادة از اين افراد محروم بشود و به مضاري        

نظر توان تكاملي و آن قدرت علمي و تجربي عقب بماند و در عين حال راه هـم                 

 اينها هم كه ديديد ديگـر، اينهـا         .دي اينها هم بگويند بفرماي    ؟بروي اينها بسته بشود   

  ي هستند    هم يك عدي هستند و       ة خاصهمان مثل ساير جاهايي    و يك گروه خاص

آورد و آن آيـد خـوب افـراد خـودش را مـي     خوب هر كسي كه ميه  ككه هستند   

 و طبعاً افراد ديگـر بـه        .آوردآورد و آن گروه خودش را مي      بستگان خودش را مي   

! و اينها مثل همان ها هستند،روندكنار مي

 عرفان اصيل ايـن مـسأله اسـتوار         ةاين يكي از مسائل عقلانيست كه بر پاي       

كنـد بـه يـك جريـان اصـلح و      قتي كه نگاه مـي    يعني يك شخص عارف و    . است

ل  در وهلـة او    .كنـد جريان متكاملي در يك نظام اجتماعي با ايـن ديـد نگـاه مـي              

    آنهـا   ،آينـد  آنها هم مي   .كندم باب را براي افراد ديگر باز مي       بهترين و در وهلة دو 

 ـ آنها هم با ،شوند آنها هم آشنا مي،كنند آنها هم صحبت مي،آيندهم مي   طـرز  ناي

 خـوب  . سنگ كـه نيـستند     ،ها هم بشرند  اين آقا   . آنها هم بشرند   .شوندفكر آشنا مي  

،شـوند ة صـداقت مـي     متوج ،شونده مباني مي   متوج ،شونده مي آيند متوج مياينها  

يعني همين . شوند يكي از آن افراد متعهد به تعهدالهي مي بهگردندخودشان بر مي  
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    د خاصگونه افـراد در دوران زنـدگي مرحـوم آقـا            از اين   و ،فردي كه داراي تعه

نـه آنهـا    . كـرديم هي به آنهـا نمـي      افرادي كه اگر ما بوديم اصلاً توج       .بسيار بودند 

نه، ايـشان در ارتباطاتـشان بـا افـراد          ولي  . بروند گم شوند و چه كنند و چه كنند        

 و بـه دسـت   شـدند رفتند و بعد آنها وارد اين فرهنگ مـي  يپذآمدند اينها را مي   مي

. آورند آن فرهنگ صحيح را و آن فرهنگ الهي رامي

كرد؟ پيغمبـر ايـن افـرادي  كـه           بود؟ مگر پيغمبر چكار مي     همگر پيغمبر چ  

     حالا ما مگر نمـاز شـب   . ل  نماز شب خوان بودندآمدند مسلمان شدند مگر از او

ته بـه بنـده اعتمـاد نداش ـ    خيلـي هـم      هم چنين     خيلي  من كه خودم   .خوان هستيم 

شـريط، يـك  يـك  ان يما بعنوان يك نوار و بعنوان بقول آقا.  اين هم هست  .باشيد

خداونـد شـما را بـه    ه  اللكنيم انشاء نه، ما براي شما بيان مي     . نوار ما فقط به مسأله    

خره اين هم خودش يـك  بالأ.  بعد آن وقت دست ما را هم بگيريد      ،مراتبي برساند 

. نه آقا. ي استهارودش يك اين هم خ. كاري است ديگرفوت و فنّ

بـت و لات و     به  هايي بودند كه    اينهايي كه آمدند مسلمان شدند اينها همان      

هايي بودند كه    همان .هايي هستند كه كافر بودند    اينها همان . كردند سجده مي  عزّي

 البتّه اگر مسأله مصادف بشود با اينكه تخصص بيايد و آن تعهد             .پرست بودند بت

، فرد لاقيـدي اسـت   فرد، يعني آن تعهد نباشد  ، نه اينكه از بين ببرد     ،بردرا از بين ب   

 خـوب آن    ،خواهـد بـر خـلاف انجـام بدهـد          فرد مي  ،فرد فرد بي بند و باريست     

 نظـام    اين مسأله مربوط به كلّ     .اين بحث نداريم  ال ما در  ؤرود زير س  تعهدش مي 

 خيلي روي اين    .انجام بشود تر  ه بايد خيلي مهم   حالا در نظام الهي اين قضي     . است

تدر جايي كه در نظامهاي ديگر بخاطر        . ه بايستي تأكيد بيشتر باشد    قضيص و  خص

 ديگـر شـما   ،رودبي كنار مـي حز مسائل ،رودد مسائل شخصي كنار مي بخاطر تعه 
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خـواهيم در ايـن      ما خـدا را مـي      خواهند بگويند ميبينيد در يك نظامي كه      ببيائيد  

. طور بايد باشد بايد عمل كنند؟ اينيينجورنظام پياده كنيم ا

خواهـد در ايـن     ديگر در نظام الهي مسأله نبايد به شكلي باشد كه خود مي           

.نظام مطرح باشد

ل السلام به خلافت رسـيدند همـان روزهـاي او         وقتي كه اميرالمومنين عليه   

 آمديم اينجا   ما آمديم، كجا آمديد؟ يا علي     . شان پيدا شد  هبود طلحه و زبير سروكلّ    

 صـبح بلنـد     .شـوند احوالپرسـي كننـد     نصف شب هم بلند مي    . احوالت را بپرسيم  

حـالا  .  نـصف شـب كـسي      ، نهار تشريف بياوريـد    ،آيند ظهر مي  ،آيندشوند مي مي

 مـا داريـم     اينهـا را    ــ   . خواهيـد نبينـد   براي چه مـي   . خره كسي نبيند و   لأآمديم با 

آمديم كـسي  ـ گويند اين است  يعني شرح حال و اين زبان حال كه مي،گوئيممي

 خلاصـه   .بيننـد آمـديم بـا هـم       ب مثلاً   صه تو اين كوچه كسي ما را نبيند        خلا .نبيند

. اميرالمومنين همانجا نگذاشت حرفش را، بلند شد و رفت چراغ را خاموش كـرد         

توانست منين ميؤ اميرالم خوب. رفت يك چراغ ديگر آورد،چراغ را خاموش كرد 

 يا علي   :ند گفت .ل نشان بدهد  ا خواست به آنها ضرب شست را از او         ام ،ادامه بدهد 

مثل . اش در اينجاالمال بود استفادهآن چراغ مال بيت: ـ چرا چراغ ديگر آوردي؟  

. بله. نويسند مال سازمان است استفاده شخصي ممنوع ديديد       آن ماشينهايي كه مي   

. بود و اين خلاصه چراغ ديگر آورديمالمال، آن مال بيت

 يجـر  كـلام . آمـد الآن ـ خواستند بروند بـراي ايـن    يادم آمد مرحوم آقا مي

در تهـران  . ه از مشهد تشريف آوردنـد تهـران  خواستند برود براي مكّ ميالكلام  ـ

بودند بله شب بود يكي از بستگان ما كه ايشان مسئول اين سدهاي تهران و كرج                

 ـلتسـد .  هست يا نـه    دانم الآن نمي  .ن وقت بود  و اينها در آ    كـرج ايـن    وان و لار    ي

 ـلتاين شب ما را برد در همين سـد        . ي كه بودند  يسدها  تـوي همـان خيابـان       .اني
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فاق آن اخوي  برد اونجا  ما شب آنجا بوديم من و مرحوم آقا بوديم به اتّ،جاجرود

   ما . ن رفته بود  اوم پدرم ن هم كه در آن سفر با مرح       ايشا. عليدكوچك ما حاج آسي

 خيلـي و خيلـي   . جاي همة شما خالي خيلي هواي خوبي بود   .شب را آنجا بوديم   

 ـ   ،زادة آقا بود  آن شخص خواهر  . هم خوش گذشت به ما     ة مـا، مـسئول      پـسر عم

ه خـودش ماشـين نداشـت ماشـين همـان بـه           اش آمد و البتّ   خوب با ماشين  . آنجا

ماشـين  . شب را آنجا بـوديم    . آنجادر   برد   اصطلاح سازمان بود و كه آورد و ما را        

حواسـتان جـاي   هـم چنـين   خيلي هـم،   هم از اين بنزها و اينها نبود و پيكان بود           

بله، بله رفتـيم    .  يكي دو دفعه هم در راه خراب شد        . پيكان عادي بود   ،خوب نرود 

اي بـه اصـطلاح يـك ميـوه       و گفـتش كـه       بعد ديگر رفتـيم       بله ايشان    در آنجا و  

خواهيد برويد از تأسيسات، خوب مرحوم پـدر مـا          گفت هر وقت مي   و  خورديم  

 ايشان علاوه بر مهندس مكانيك مهندسي برق هم بودند ،مهندسي برق هم داشتند

رفتند، رفتيم آنجا كه بـه      . مرحوم پدرمان . و من خودم برق را پيش ايشان خواندم       

رديم و بـه     ديدن كنيم از آن قسمتها بـه اصـطلاح ديـدن ك ـ            سداصطلاح از همان    

جب بود و جالـب  عن ماشيداد و اينها و خيلي ايشان خلاصه برا       اصطلاح نشان مي  

 كه مهندسين آنجا بودند و آنها هـم         ي افراد از همان كردند  الاتي مي ؤبود و اينها س   

نيمـي مـا در آن مركـز        و يكـساعت  ،خيلي خوششان آمده بود و طبعاً يكـساعت       

آمد ايـشان شـرح داد      . ل ايشان الي كه او  ؤس بعد آمدند بيرون و يك       . بوديم كنترل

 چـه   ،دهـيم رسـنل امكانـات مـي     جريانات را براي مرحوم آقا كه بله اينجا ما به پ          

آورده  ايشان ديدند كه مثلاً سرسفره اين سبزي كه          ، زمين دارند هر كدام    ،دهيممي

ل  گفـت مـا  . مثلاً فلفل بـود ،اينجا كاشتيم است  بود گفت اين سبزي مال خودمان       

 ـ            : ايشان فرمودند  .همين جاست  ة  شما اين امكانات را فقط خودتـان داريـد يـا بقي

 نه ما به همة اينها اين امكانات را         :كنند؟ ايشان گفت  كاركناني كه اينجا زندگي مي    
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 ولي ما يعني مـا      . تنبلي از خودش است    ،دهد حالا كسي خودش انجام نمي     .داديم

فت و شخص صادقي بود همـان مـسئول         گ بر آن و راست هم مي      ةدر اينجا اضاف  

 ايـن    و . امين بـود   ، درستكار بود  ،اين امور و بسيار فرد صادق و درست عمل بود         

آمـديم سـوار ايـن       .خواستيم مراجعـت بكنـيم    ه تمام شد تا اينكه فردا ما مي       قضي 

. به آن چيزي كـه آنجـا هـست         افتاد   ناش مرحوم آقا يكدفعه چشم    ،ماشين بشويم 

.  آقا شما ما را با ماشين سازمان آورديد؟ اين درست نيست كـه :ندگفت،   ....استفادة

 حـالا اشـكال    خوب:ايشان فرمودند. نه آقا من از مسئول اينها اجازه گرفتم  :گفت

التفات ـ  . گفته بودند  .شوم من سوار نمي   :ايشان گفتند ...  از مسئول يعني     كهندارد  

، فلان بـود ،اش بودخواهرزادهاو! خواست خودنمايي بكندايشان نميـ كنيد؟  مي

آمـده  همـين   بـا  ،گردانيـد  گفت اين شما كه الآن ما را داري با اين برمـي            .چه بود 

 نه من از مسئول اجازه گـرفتم و  : گفت. منتهي شب بود ايشان نديده بودند  ،بوديم

شرعاً براي من جايز است كه در اين اموري كه خودم امور شخـصي دارم بتـوانم                 

 اگر اين   ، بسيار خوب  ، خوب : گفت .اين مقدار را به ما آن اجازه داده       .استفاده كنم 

.است كه اين ديگر اشكال ندارد

اين جريان تعهد خوب اين به چه شكلي هست؟ خوب بايد به يك نحوي              

 در نظـام الهـي و در        .باشد كه موجب نشود كه آن نظام بهم بريزد و از بين بـرود             

منين برداشـت آن چـراغ را       ؤ اميرالم ـ .تر اسـت  حكومت الهي اين قضيه بسيار مهم     

، تا اينها اين را شنيدند كه اين مربـوط بـه حكومـت هـست               .برداشت عوض كرد  

 بـر   . دمشان را گذاشـتند روي كولـشان و رفتنـد          .فهميدند مسأله از چه قرار است     

منين را  ؤخوب همين جا مـا جـواب اميرالم ـ       . منين اعلان جهاد دادند   ؤعليه اميرالم 

خـواهي بگـردي؟   تو آمدي در حكومت اسلامي دنبال پست و مقام مـي فهميم مي

 اينجـا مـن     !اين معناي تعهد است؟ تو نسبت به جريان اسلام، خيلي دقّـت كنيـد             
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تو نسبت به جريان اسلام و نسبت به جريـان نظـام            ـ  . ام را بگويم  خواهم نكته مي

گـر  كـردي پـس ا    كنـي؟ اگـر احـساس تعهـد مـي         در نفست احساس تعهـد مـي      

 تـو   !؟كرد چرا رفتي اعلان جهـاد كـردي       اش بيرون مي  منين تو را از خانه    ؤاميرالم

داني در اين جهاد چـه   تو نمي!شودداني در اين جهاد چه خونهايي ريخته مي       نمي

 چه اتـلاف  !دهندهايي پدرشان را از دست ميه چه بچ  !شوندزنهايي بي شوهر مي   

داني يا  شود؟ اين را مي   ه مي جامعه متوج  چه مفاسدي بعد بر اين       !شودنفوسي مي 

داني و بـا عـين       اگر مي  ،داني كه قابليت براي زمامداري نداري     داني؟ اگر نمي  نمي

 تو ، تو يك آدم دروغگو هستي     . پس تو تعهد نداري    ،حال آمدي اين كار را كردي     

. زنـي خواهي براي رسيدن به زمامداري دم از خدا و اسلام و اينها ب            تو مي  ،شيادي

 برو زندگيت را    !ات بنشين زندگيت را بكن    كرد برو در خانه   منين بيرونت   ؤاميرالم

منين اعلان جهاد كـردي؟ چـرا آمـدي بـه           ؤ چرا آمدي بر عليه اميرالم     ،بكن ديگر 

عايـشة بيچـاره را    . ها گفتند ديگر  دروغ به مردم گفتي علي عثمان را كشته؟ همين        

جا ما به مسأله همين. د مردم را جمع كردندانداختند جلو و بدنبالشان حركت دادن     

.رسيمتعهد مي

؟ يعني احساس وظيفه براي اجراء عدل در هر نظام و در هر هتعهد يعني چ

تعهد هم كـه نـدارد يـك جـزء          . پس اينها تعهد نداشتند   . سازمان و در هر جريان    

آن . اينهـا نـداد  منين براي همين بـه  ؤاميرالم. مانداصلي از زمامداري طبعاً لنگ مي 

 از او فرمانداري    ،خواهدمنين و از او زمامداري مي     ؤآيد بدنبال اميرالم  كسي كه مي  

. خوانـد ه را ميمنين دارد تا ته قضي ؤ اميرالم ،خواهد از او استانداري مي    ،خواهدمي

ن هـم نـصف شـب خانـة         آدهد كـه نيايـد      اري را به كسي مي    منين زمامد ؤاميرالم

بليغات و با پيشكش فرستادن در شب قبل و امثـال ذلـك، رأي   اميرالمؤمنين و با ت  

كند كه بفرسـتد سـراغش بـه زور و     اميرالمؤمنين كسي را زمامدار مي.جمع بكنند 
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شود  اين شخص مي   .با اصرار از تو خانه بيايد بيرون و پست و مقام را قبول بكند             

أله تعهـد  كدام فرد؟ آن فردي كه نسبت به مسشود اين شخص مي  . شخص متعهد 

 ايـن شـخص     .كنـد  احـساس وظيفـه مـي      ،كنـد ت مي  يعني احساس مسئولي   .دارد

ه خيلـي   قـضي ،ت ديگري بـود  به كيفي،ا اگر نه، مسأله جور ديگري بود      ام. دوشمي

. كردفرق مي

در زمان انقلاب قبل از انقلاب حدود بيست سال پيش انقلاب اسـلامي در         

ارتبـاطي كـه    . ودو و امثـال ذلـك      چهـل  ةهمان سنوات شروع انقلاب بعد از سـن       

 وقتي كه با افـراد صـحبت   . تعهد بودةمرحوم آقا با افراد داشتند براساس اين نحو       

گفتند كه آن تعهدي كـه الآن داريـد          ولي مي  ،كردند با افراد صحبت مي    ،كردندمي

 الآن  هـا   .آن تعهد تغيير پيدا نكند، آن خلوصي كه الآن داري بعـد عـوض نـشود               

 زنـدان تحمـل   ،دهـيم ميدر  رسيدن به حكومت اسلامي به هر مطلبي ما تن       براي

آمديم خدا را پياده ، اين كه به حكومت اسلامي برسيماي  بر.كنيم چه مي،كنيممي

 مقام ندادند كارت فـرق      وت اگر به  ، حالا آمديم به حكومت اسلامي رسيديم      ،كنيم

مگـر مـا بـراي اجـراي        . ست خيلي مسأله مهم ا    . مطلب در تو عوض نشود     .نكند

! مگر ما بـراي برقـراري عـدل و داد قيـام نكـرديم      !حكومت اسلامي قيام نكرديم   

كارهـا را  ايـن   همـة  ، چه كـرديم ،بسيار خوب زندان رفتيم فرض كنيد چه كرديم  

به ما دادند حكومـت،     . شد كه شد  .  حالا حكومت اسلامي برقرار شد     ،انجام داديم 

 الآن انجام بدهيم  ما  كه ياين. ندادند ندادند.  خوبتمقام، پست، رياست، مسئولي

     پايه برسيم يك    براي اينكه بعد به اين قضي كه ما بعـد     ي اين .ه را خراب كرد    قضي 

ع داشته باشيم حالا كه ما زندان رفتيم پس ما بايـد ايـن    از آنجا بيائيم بيرون و توقّ     

مـسأله  . سأله اسـت   ايـن م ـ   .ه را خـراب كـرد      يك پاي قـضي    ،مقام را داشته باشيم   

 پس بنـابراين هميـشه      ،خواهد انجام بشود  اينجاست اگر براي خدا اين مطلب مي      
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، جنـگ احـد رفتـيم      ،ما در زمان اميرالمومنين آمديم جنگ كرديم      . بايد خدا باشد  

در جنگ جمـل  .  در زمان پيغمبر، در زمان پيغمبر و بعد كذاوكذا     ،جنگ بدر رفتيم  

 حـالا آمـديم در كنـار        ،ين شـركت كـرديم     در جنـگ صـفّ     ،رفتيم شركت كـرديم   

 فرمانـداري   ،خواهـد يـك چنـد تـا اسـتانداري         منين نشستيم حضرت مي   مؤاميرال

 زخمهـا  ،منين بـوديم ؤ مـا هـم فرمانـده لـشگر اميرالم ـ        ،اينطرف آن طرف بدهنـد    

منين به شـما  ؤ، اگر منتظريد كه اميرالم ...ين اينطور براي ما  در جنگ صفّ   ،خورديم

 در  ، نـه  .گويم فرار كنيـد برويـد      نمي ! قافيه را باختيد   .فيه را باختيد   بدانيد قا  ،بدهد

منين بايـد آمـد و بـا        ؤ در حكومـت اميرالم ـ    .منين نبايد فرار كرد   ؤحكومت اميرالم 

 ـ يك چيـزي     ،حالا داد داد  . منين بود ؤاميرالم  در حكومتهـاي ديگـر بايـد در         .دادن

 بـا   ،منين بـود  ؤ با اميرالم ـ  .ودمنين ب ؤمنين بايد با اميرالم   ؤدر حكومت اميرالم  . رفت

 در مخيلـه    ا آنچه كـه   ام. ه هم  نماز  بر سر  ،منين آمد ؤ با اميرالم  ،منين رفت ؤاميرالم

نه اينكه علي باشـد بـه       . اين منظور من است   . گذرد فقط علي بايد باشد و بس      مي

علي باشد به اضافة استانداري اهواز، علي باشـد بـه           .  استانداري آذربايجان  ةاضاف

يمن و مصر و اهـواز      .  استانداري يمن  ةعلي باشد به اضاف   . ة استانداري مصر  اضاف

گذارد ديگر چيز ديگر     و جايي كه علي پايش را مي       ؛كندآيد علي را خراب مي    مي

منين هـم كـه نيايـد       ؤ و اميرالم  .آيدمنين نمي ؤ اگر باشد در آنجا اميرالم     .نبايد باشد 

ا بودت ندارد، اين مقصود ميعني آن شخص قابلي.

اي به مطلب ديگر ه را بگويم و بعد اشارهاين قضيـ  بعد از جريان انقلاب  

 مـا ديـديم الآن   :بعد از جريان انقلاب مرحوم آقا به خـود بنـده فرمودنـد    ـ  . بكنم

 زنهــا ، دربــدري كـشيدند ، زحمـت كـشيدند  ، مــردم خـون دادنــد ،انقـلاب شـده  

را از دست دادند و ايـن خونهـا          پدرها فرزندانشان    ،شوهرانشان را از دست دادند    

 آمديم با بعضي    !؟ گفتند ما آمديم چكار كرديم     . نبايد هدر بشود   .نبايد حرام بشود  
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 بـا بعـضي از علمـا در تهـران صـحبت كـرديم       ،صين با بعضي از متشخّ ،از آقايان 

من ديـدم   : گفتند: فرمودند مي ان الآن ايشان خودش   !شوده چه مي  خره الآن قضي  بالأ

گويـد   بـه علمـا مـي      ،گويد بيائيد مردم مي ه   هي ب  ،خميني دستش تنهاست  هاللآيت

بيائيـد در ميـدان،     .  بيائيد طرح بدهيد براي قـانون اساسـي        ، زحمت بكشيد  ،بيائيد

 مخالفين دارند اين كار    ، بيائيد برنامه بدهيد   ،بيائيد درست كنيد  ،كنيدبيائيد اصلاح   

 افراد ديگر مجاهدين    ،كنندار را مي  طرف دارند آن ك    كمونيستها از يك   ،كنندرا مي 

الآن من  و.ي مخالفيناي ها و مسائل ديگر بطور كلّ توده،كننددارند اين كار را مي 

 اين ندايش ،ديدم كه اين مرد دستش تنهاست و نداي طلب و ياري نسبت به همه

. اين عين عبارتهاي ايـشان بـود       .ديديم ما هم يكي از اين افراد هستيم       . بلند است 

دحسين د محم كنم نگويند آقاي حاج آسي    ن مطلب را براي اين عرض مي      ماين را   

 نگويند چرا ايشان بلند شد      !؟ نگويند چرا ايشان كنار كشيد     ؟در انقلاب چرا نيامد   

 اينها مطالبي   !؟تفاوت بود  نگويند چرا ايشان نسبت به اين مسائل بي        !؟رفت مشهد 

 رفقاي ما هـم الآن افـرادي كـه در    ي و حتّبود كه بنده شخصاً در جريانش هستم   

ايشان آمدند گفتند كه ما ديديم اين مرد تنهاست و . اين جريان بودند وجود دارند  

 براي آنهـايي كـه      ، براي مصلحين  ، براي افراد  ،نداي استغاثه بلند كرده براي علماء     

   خـوب مـا هـم گفتـيم     . طرح بدهند ، كمك كنند  ،ه را بگيرند  بيايند و يكجاي قضي 

نـويس   من مسجد را تعطيل كردم و نشـستم و ايـن پـيش             :گفتندمي. ار خوب بسي

 نشـستم در منـزل ايـن پـيش نـويس را             : گفـتم  ،اندقانون اساسي كه ايشان نوشته    

 بـراي شـركت در    ،خوب براي شركت در اينجـا     . آن مطالب قانون اساسي   . نوشتم

 مـا بـا علمـاي       :گفتند.  خوب اين نياز بود به اينكه افرادي بيايند        ،مجلس خبرگان 

 رفـتم در    .معروف تهران مشورت كرديم حتيّ من در منزل بعـضي از اينهـا رفـتم              

 دو  در اين.باقر آشتيانيد در منزل مرحوم آقاي آشيخ محمبطمنزل مرحوم آقاي س
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 چـون در آن  ،ايان بيائيـد و يـك مجموعـه   ي ـجا رفتم با آنها صحبت كردم كه آقا 

انتخابات مجلس خبرگان براي آنها     .  براي انتخابات  ده نفر را  ظاهراً  موقع از تهران    

 كنيد و آنها همه قبول      شركت خوب بلند شويد بياييد برويد در آنجا         .خواستندمي

ه الـل  در آن موقع مرحوم آيت     ، و ما اسامي ده نفر را نوشتيم و فرستاديم قم          .كردند

 بـسيار   :فتنـد ايشان نگـاه كردنـد بـه ايـن گ         .  فرستاديم براي قم   .خميني قم بودند  

 اين خيلي خوب است ولي جنبة معارضه با گروههـاي ديگـر و بـا افـراد                  ،خوب

كردند كـه ايـن     خلاصه ايشان نسبت به تنش اظهار نگراني مي       . ديگر نداشته باشد  

خـوب  خدا نكرده تنشي بشود و آن موقع ديگر    موجب   معارضات و اين مقابلات   

يند نگاه كنيد ببينيد چـه شـده        مردم بگو . هالعمل خوبي نخواهد داشت قضي    عكس

.كننداوضاع و دارند با هم چه مي

 ما اين افراد را رفتيم به آن مسئولي كه خـوب بـه رحمـت    :گفتندايشان مي 

بگذرد و همة ما را مورد      ما  ةه خدا از تقصيرات هم    حال انشاءالل كلّخدا رفته علي  

كـه در آن موقـع بـود         رفتيم با آن مسئول آن جرياناتي        ،غفران خودش قرار بدهد   

 و ما افرادي داريم و خودمـان ايـن          ، ديديم نه ايشان قبول نكردند     ،صحبت كرديم 

كنيم و از ميان شما يك نفر را،     كنيم و خودمان به مردم ابلاغ مي      افراد را مطرح مي   

توانيم بياوريم و بيشتر نه، ما ايـن كـار را           يك نفر را ما در ميان گروه خودمان مي        

 ديديم ايـن    ،ن آقايان صحبت كرديم   آ ما دوباره رفتيم با      :گفتندشان مي اي. كنيمنمي

 تالتفـا ــ   .هنگي كننـد  اخواهند با ما هم ـ   اً بناي بر مخالفت دارند و نمي      افراد جد

شـويم  خلاصه مشغول مي   ما   :گفتيم كه . با ما هماهنگي كنند    دنهخوانميـ  دكردي

ةكنـيم در هم ـ نـيم و ابـلاغ مـي   كشويم و اين مسأله را اعلان ميو دست بكار مي  

 مـصلحت   ،خره الآن يعني مـصلحت     تا اينكه خوب بالأ    .طرف آن ،طرف اين .رانته

شود در ايـن مـسائل كوتـاه     اسلام است و نمية الآن مسأله مسأل.مسأله مهم است 
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 الآن  .بـرم  من اسم آن شخص را نمـي       . ما يك شخصي را فرستاديم     : فرمودند .آمد

 خلاصـه بـاب     كـه تان ما پيش همـان شـخص معـروف          هم ايشان هستند از دوس    

 خوب با هم بيائيم بنـشينيم صـحبت بكنـيم و            ، باب مشاركت  ،صحبت را باز كند   

: جوابي كه ايشان داد ايـن بـود  .اين مطالب را مطرح بكنيم تا به يك نتيجه برسيم         

ايي كه داريم ثابت و پا برجا هستيم و قصد تغييـر آن را   و برنامهطرحما نسبت به    

ايي كه شده است از انتشار و از نفوذ        هم نداريم و ايشان بدانند كه ما به هر وسيله         

، وقتي مرحوم آقا اين را شنيدند به مـن گفتنـد  .اين اسامي جلوگيري خواهيم كرد    

 ايـن مـسأله     .خواهيم با كسي بجنگيم   كه نمي هم   ما   ، اين يعني اعلان جنگ    :گفتند

ه الـل خواهيم و نظر مرحـوم آيـت       نمي  ما . بسيارخوب خداحافظ شما   .يعني جنگ 

 اگر قرار بر ،ت نباشد به اين كيفيوخميني هم اين است كه مسأله به تنش نينجامد 

 آن  .ت ديگـر  ت يعني به هر كيفي    ب به هر كيفي   ، خ  باشد تهر كيفي به  اين باشد كه    

 نـه مـا يـك همچنـين چيـزي را            :گفـت .چيز هـست  ديگر اين حرف درش همه    

اين حرف ديگر بـه صـلاح اسـلام نيـست و ايـن هـر كـاري كـه                    خواهيم و   نمي

ه،  اين يك قضي.خواهند ديگر خودشان انجام بدهندمي

م يكي از اين افرادي كه در مجلس خبرگان انتخاب شد براي اين              قضية دو

مرد بزرگـي  بسيار  عليه ـ ايشان  ه الله شهيد دستغيب بود ـ رضوان اللمرحوم آيت

 خيلـي   .صي بود و مرد پاكي بود و از دوستان سابق مرحوم آقا بود            بود و مرد مخل   

 عليه ـ و واقعـاً   ه اللاز دوستان سابق و از شاگردان مرحوم آقاي انصاري ـ رضوان 

واقعاً از اخيار بود و چراغي بود در اسـتان فـارس،            . ار بود مرحوم دستغيب   ياز اخ 

ين صـحبتهاي   من هر وقـت هم ـ .معلّم اخلاق بود و مرد مهذبّي بود و مهذبّ بود         

 گاهي فرض بكنيد كه در راديـو بعـضي از اوقـات        ،دهمايشان را گاهي گوش مي    

ب خيلي بـا مـردم   حرفها حرفهاي خ خيلي   با اينكه    ،گذاردصحبتهاي ايشان را مي   



شصت و دوممجلس ........................................................................................................................28

ديديم همين حرفهايش حرفهاي  كردند ولي مي  به نحو عادي و راحت صحبت مي      

خوب حرفهاي دلنشين و با مردم عادي بوده ولـي          ا اينكه حرفهايش    ب.ري بود مؤثّ

بينيم خوب چون از زباني برخاسته كه زبان صادقي بوده احساس        در عين حال مي   

.بسيار مرد بزرگواري بـود    ايشان  .شوم از اين مطالب   ر مي كنم كه خود من متاثّ    مي

 بسيار خوب، آمد در اينجـا چنـد روز از ايـن            .ايشان از استان فارس انتخاب شد     

 مرحوم  ،ه بنده نبودم   البتّ .جريان مجلس خبرگان گذشته بود يك روز آمد در منزل         

دحسين بيـا بـدادم     د محم  آقاي آسي  : آمد در منزل و گفت     .آقا براي بنده نقل كرده    

توانم در   آقا من نمي   : ايشان گفت  !؟ستر ا  آقا چه خب   : گفتند ! بيا بدادم برس   !برس

شما بايد تـو ايـن   . لس فقط شما بايد باشيد    اين مج در  ،توانم من نمي  !اين مجلس 

 تـو چـه كـردي    : مگر نشنيديد  ، آقا ما اين كارها را كرديم      :مجلس، ايشان فرمودند  

 تـو چـه     ،كنيمتي ما جلوگيري مي    به هر كيفي   :به ما اعلان جنگ دادند گفتند     . فلان

 من شما را به جـاي خـودم نماينـدة اسـتان فـارس               ، شما بيائيد  : گفتند !؟گوييمي

الحسين شما عبدد آسي : ايشان فرمودند  . استان فارس هستم   الان نماينده  من   .كنممي

دحـسين  محمد نـه آسـي    : گفـت  !كنيد خيلي ساده فكر مي    !كنيدخيلي ساده فكر مي   

. شـما هـم گفتيـد      ، بسيار خوب ما گفتـيم     : گفتند .كنماينطوري من اين كار را مي     

چند روز ديگـر دوبـاره ايـشان آمـد در            بعد از    . آمدند ، هيچي ،بسيار خوب ببينيم  

 سـرش را    !؟ خوب آقا ما برديم يا شما برديـد        :منزل مرحوم آقا، مرحوم آقا گفتند     

ش يـك مقـدار  ،ه ماندهقضياز   آقا هنوز يك مقدار      : گفت ،انداخت بنده خدا پائين   

ن آ پـيش     كـه   مـا رفتـيم فـرض كنيـد        ، بله آقا  : خوب چطور؟ گفتند   : گفتند .مانده

 آقــاي ،ولي كــه حــالا بــه رحمــت خــدا رفتــه و گفتــيم كــه آقــا  مــسئ،مــسئول

دآسيهـر اسـتاني   .شود نه نمي: گفتند.دحسين به جاي ما خلاصه بيايد ايشان    محم 

 آن موقـع    ة،تواند كس ديگر را بر طبق قانون ماد       بايد نمايندة خودش باشد و نمي     
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،دون خودشان بودخره قوانين ملأ حالا شايد همان قوانين خب با، قانون نبود نوزه

هرچـه مـا كـرديم      . تش مال خودش باشد و اينطـور       بايد هر چه مسئولي    .شودنمي

 پيشنهاد اين بود كـه در       . بعد من يك پيشنهاد ديگري كردم      .شود نمي :ايشان گفت 

 بـه عنـوان كارشـناس در مـسائل          ،مجلس به عنوان كارشناس نه به عنوان نماينده       

 ـ  م ،مختلف اقتصادي، سياسي، تجاري     اجتمـاعي اينهـا اسـتفاده       ، غيـره  ،يسائل فنّ

 اينهـا را اسـتفاده   ،دهند كارت مخصوص كارت ورود مي   ،دهند كارت مي  .كنندمي

حسين هم  دمحمد آقاي آسي  .آيندحسين و خيلي افراد مي    ددمحم آقاي آسي  .كنندمي

 آقـاي  : آقـا بـه ايـشان فرمودنـد    .نندبكشركت دهيم به عنوان كارشناس كارت مي 

م    !يادعبدالحسين خيلي ساده  آسياين را ديگـر     ،شودنه آقا نمي  .  اين براي دفعه دو 

. آن كه شد آن را كه ديدي درست درآمد. خيلي خوب :ند گفت .دهمحتماً انجام مي  

 آقاجـان   :نـد  گفت . ديديم سر را انداختـه پـائين       .دمرفت و بعد از چند روز ديگر آ       

 يعنـي  .اين عبارت اسـت ـ ت كرديد  التفاـ .نسخة اصلي همة اينها پيش من است

 قبـول   !يا ساده ،يا ساده :گويم مي وت من وقتي به   .بنده اشراف بر همة نفوس دارم     

 ـ      .كن سرت را بنداز پائين برو كارت را انجام بده          ي  و نگذاشتند كه مرحوم آقا حتّ

 اين را بدانيد كه اين ! اين را بدانيد .به عنوان كارشناس وارد مجلس خبرگان بشود      

،زننـد  فقط حرف مي   ،نشينند كنار مي  ،گويند اهل عرفان كنار هستند    فرادي كه مي  ا

 بنده با چشم خـودم ديـدم   ، اين نحوه ايشان  .كننددر مسائل اجتماعي دخالت نمي    

ه بماند كه ايشان تا ايـن    اين قضي  ماين جريان را و به عنوان ثبت در تاريخ خواست         

ي كـه خـوب     ا خـوب ايـن يـك مـسأله        .حد براي اصلاح امور مردم اقدام كردند      

مطالب زيادي متنوع بر اين است كه ما ديگر در اين جلسات ديگر به اين مـسأله                 

.آوريمه اگر مطلبي هست بعد در نوشتار خودمان مي انشاءالل.پردازيمنمي
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ماه رمضان در پيش است و چون ديگر مجلس ديگري ظاهراً بعيد است كه 

ايي دو سه جملهـ تا خدا چه بخواهد  ـ  بعد از ماه رمضان  همنعقد بشود تا انشاءالل

خواستم خدمتتان عرض كنمات ماه رمضان من ميراجع به خصوصي.

مرحوم آقا معمـولاً قبـل از مـاه رمـضان مطـالبي را خـدمت شاگردانـشان                  

خاطر دارم يك روز اين مسأله را مطرح كردند ه  بمنفرمودند كه تا آنجايي كه مي

ــاكــه بزرگــان ــق و اولي ــه شــاگردان خودشــان دســتور روزة  ء در طري  ســلوك ب

دادندالخاص را ميخاص.

كه خـوب از  اي است  روزه عام داريم و آن       يك روزة  :روزه سه قسم داريم   

بايـد  انسان   از خوردنيها    ،اتي كه در رسالات توضيح المسائل هم نوشته شده        رطفم

، به حلق نبرد كه موجـب بطـلان         دود غليظ مانند سيگار و غيرسيگار      ،امساك كند 

،بطـلان اسـت   موجـب  غبار غلـيظ، دود غلـيظ بـردن          .موجب بطلان روزه است   

 سر زير آب كردن و ساير مسائلي كه خوب اينها بـه         ،بطلان است موجبردن  خو

ل طلوع  از او.هم ذكر شدهعمليه هاي عنوان مفطرات، به عنوان مفطرات در رساله     

.ك داشته باشد تا هنگام غروب آفتاب و غروب شـمس          فجر بايد انسان نيت امسا    

 حـرام    محـلّ  ، جاي حرام رفـت    ، تهمت زد  ،لا اگر در بين اين روزه غيبت كرد       حا

 اين روزة عام بـه حـال خـودش          .كند اينها ديگر اين روزة عام را باطل نمي        ،رفت

.هست

اي اسـت كـه انـسان        روزة خاص روزه   .يك روزه داريم روزة خاص است     

 چـه   ، چـه قـدم    ، چه چـشم   ،ا و جوارحش را از ارتكاب حرام چه زبان        اعمالش ر 

توانيم در اين روزة خـاص فكـر        ي مي  حتّ .دست از ارتكاب حرام اين را نگه دارد       

سوءظن نسبت بـه بـرادر   . ة اقدام برسدتب قبل از اينكه به مر ،حرام را هم بگنجانيم   

ديگـران   نسبت بـه  ،شدفكر بد نسبت به برادر مومن نداشته با     . من نداشته باشد  ؤم
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. زبانش به غيبـت برنگـردد      ، از شركت در جاي حرام خودداري كند       ،نداشته باشد 

ي بعضي از چيزهايي كه جايز است مثلاً فرض كنيد كه مرحوم آقاي انـصاري               حتّ

شود غيبتش را    مي ،دهد انجام مي  ا آقا فلان شخص گناهش را آشكار      :ال كردند ؤس

 واجب   خوب ا كه گناه آشكار خوب جايز است ام        گفتند :كرد؟ ايشان فرمودند كه   

 انـسان   ،دانند همه هم مي   ،دهد يعني يك كسي كه عمل حرام انجام مي        .كه نيست 

 ولـي   ،آيـد  غيبت بحساب نمـي    ، خوب اين جايز است    .بيايد اين مطلب را بگويد    

تـر را  انسان بايد كار صحيح. انسان اين مطلب را بگويد حالا  خوب واجب است؟  

غيبت نكند، تهمت نزند، جاي خلاف نـرود،        . دهد كار بهتر را انجام بدهد     انجام ب 

 وقت .من نداشته باشدؤظن نسبت به برادر مدر ارتباط با مردم پرخاش نكند، سوء    

ي مرحوم آقا نسبت به حتّ.  به چيزهايي كه ضرر دارد ،خودش را بيهوده تلف نكند    

ه رمـضان چطـور غـذا       كـه مـا   روزه  ما در زمان فـرض كنيـد        . همين غذا خوردن  

اين مـاه مـاهي اسـت كـه     ـ اين را خدمتتان عرض كنم  ـ  ماه رمضان  !؟خوريممي

 ماههـايي  ، يعني ماه رجب و شـعبان و رمـضان مـاهي اسـت     ،منتّ خدا بر ماست   

است كه خدا بر ما منتّ گذاشته و انسان اين تعلقّ خاطرش را در مـاه رمـضان و                   

كند تعلّـق خـاطرش     ه است احساس مي   اينها بخصوص در ماه رمضان كه ماه روز       

 احساس هـم نـوع دوسـتي و         ،دست انفاقش بازتر شده   . نسبت به مسائل كم شده    

 در مـاه  :گوينـد  مـي . قطعاً اين مسأله ثابت اسـت     .استبيشتر  رحمت و عطوفتش    

 اين   و آيد پايين  اين مال چيست؟ آمار جرائم مي      ،آيد پايين رمضان آمار جرائم مي   

گيـرد آن  روزه مـي وقتي  اين بخاطر اين است كه انسان       . گويندميهم  را خارجيها   

 روح .آيد پايين تر نفساني يك قدري مي ز غرائ ، شيطاني ز غرائ ،احساسات شهواني 

آن حالـت سـكونت و اطمينـان در انـسان بيـشتر         ،  شـود تعدي در انسان كمتر مي    

خواهـد   انسان بيشتر به خودش مـي      ،رود انسان بيشتر در خودش فرو مي      ،شودمي
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خواهـد چـشم داشـته       نمـي  ،خواهد نگاه كنـد   به كارهاي مردم ديگر نمي    بپردازد،

.قضايا برايش بهتر اسـت هضم ،تر استبسيط،تر است مسائل برايش عادي   .باشد

 و مسائلي كه راجع بـه        است  معده عجيب   و اين  .اينها همه بخاطر اين روزه است     

. خصوص خيلي عجيـب اسـت       راجع به غذا و راجع به      . است معده است عجيب  

 اين منتّ را خداونـد بـر مـا قـرار داده كـه       .ت مربوط به روزه است    اين خصوصي 

 البتّه ايام، بعضي از ايام بخصوص در ايام         .سه ماه است  اين  عنايت و نظرش روي     

از اين نقطـة نظـر كـه        حالا اين ماه رمضان   .  است جهتسال هم هست كه همين      

گويند هـر مقـداري كـه     حالا در ماه رجب مي   .شوديخره ديگر روزه واجب م    بالأ

ا اين در مـاه رمـضان خـدا بخـاطر اينكـه              ام .تواني روزه بگير يا در ماه شعبان      مي

 ـ  اجبـار  ،نعمتش را و آن رحمتش را بر بندگان تمـام كنـد            .كنـد ه روزه هـم مـي      ب

نگـار  ا. بخواهي نخواهي بايد اين كار را انجام بـدهي        .  بايد روزه بگيري   :گويدمي

.كنـد آيد آمپول را تزريق مي    دهد و خودش هم مي    مانند طبيبي كه خودش دوا مي     

       اين كاري به دردش    . ه دردش بيايد و اينها    يعني ولو اينكه حالا فرض كنيد كه بچ

خواهـد بـا ايـن مـاه        خـدا مـي   . خواهد اين بهبود و صحت پيدا كند       آن مي  ،ندارد

مجبور كند به وارد شـدن در       . م خودش حريدر  رمضان ما را مجبور كند به ورود        

اي اسـت كـه بـا     آن سفره چيست؟ آن سفره     .اي كه در اين ماه قرار داده      اين سفره 

آن نعمتي است كه با پر كردن شكم منافـات          . آيدخوردن و خوابيدن جور در نمي     

 هـان، در گرسـنگي      .دهنـد دارد، آن نعمتي است كه در گرسـنگي بـه انـسان مـي             

. آيد نه گير كس ديگرينه گير من مي. آيدگيرتان نميي سير باش. دهندمي

 اگر كسي روزه بگيرد و شـب در موقـع افطـار، آن              :فرمودندمرحوم آقا مي  

ها و اينها كه تلافي يك روز روزه هـم در           غذاهاي چرب و شيرين و سرخ كردني      

ن و چربي و كـالري       براي بعدش هم بخواهد خلاصه ذخيره پروتئي       ،بيايد كه هيچ  
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 هزارسال روزه بگيري به اين نحـو    :فرمودند ايشان مي  ،داشته باشد  اينها بخواهد  و

 در موقـع    ،در موقع سحر ما بايد يك نحوه غذا بخوريم        . برينمي. برينتيجه نمي 

افطار مـا   . ، بايد غذاي سبك بخوريم     ...افطار برعكس است آن فرهنگي كه     . افطار

 چـرا؟  .سـحر بگذاريـد  براي ري اينها،    غذايي كه بتواند يك مقدا     .بايد سبك باشد  

 چطـور آن    . بر روزهاي ماه رمضان شبهاي ماه رمضان هم آثاري دارد          ةچون علاو 

شان بلذا خود ايشان دأ   . توانيد به آن فضائل شب برسيد     ميشما  وقت با اين افطار     

 در موقع افطـار همـين يـك         ، بزرگاني را هم كه من غير از ايشان ديدم         واين بود   

آن ضعفي كـه در روز پيـدا      . ند كه رفع آن ضعف در روز را بكند        دخورغذايي مي 

خيـزد   بطوري كه انسان وقتي از سـر سـفرة افطـار برمـي             .شود بتواند رفع كند   مي

 بايد براي ، اگر احساس ثقل بكند آن شبش رفته. احساس ثقل نكند،سبك برخيزد

اگـر ضـعفي     و خوب در طول شب       .احساس ثقل نبايد بكند   . فردا شب فكر بكند   

 چيزهـاي   ،ديگر سرخ كردنـي نخـوريم     .  اشكالي ندارد  .اي بخورد  ميوه ،پيدا بشود 

 اينهـا موجـب     . چيزهايي كه موجب ثقل در معده اسـت نخـوريم          ،چرب نخوريم 

 آن لطافت نفس و روحي كه ،شود كه اين قواي بدن صرف در هضم غذا بشودمي

 از شـبهاي مـاه رمـضان    . آن لطافت حاصـل نـشود  ،بايد بواسطة سبكي پيدا بشود 

 در دهة آخر مـاه رمـضان، ايـن دهـة آخـر مـاه                !شبهاي ماه رمضان  . لت نكنيد غف

 تمـام   ؛ فقط اختصاص به سـه شـب احيـاء نداشـته باشـد             ،رمضان را بيدار باشيم   

شبها را تـا صـبح      را  كردند دهة آخر ماه رمضان      بزرگان به شاگردانشان توصيه مي    

اين طور نيست كه اگـر موجـب نـاراحتي          . ممكنه خوب بمقدار    البتّ. بيدار باشيد 

      اين مربوط به غذا و اين . ه باشدچيزي بشود انسان، ابرامي و اصراري در اين قضي

ي است كه خوب گرفتنش خيلي خوب استروزه روزة خاص .
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ت بر اين داشـته باشـد و        اما يك روزه بالاتر از اين است كه انسان بايد هم

ايـن ديگـر    . دا و دريچة قلب را بروي غير خـدا ببنـد          اي است كه قلب ر    آن روزه 

ــن روزه.  عاليــستةروزه روز ــن روزه را  اي ــه خــود بزرگــان هــم اي اي اســت ك

 بيخود كار وقـت     ي كه  كار ،كار عادي . دي كار عادي هم انجام نده      حتّ .گرفتندمي

.  در ضـميرش غيـر از او را نيـاورد          .خـدا را نيـاورد    ازدر دلش غيـر     . تلف كردن 

 اين دقائق   ،گذردطور مي  همين دي كه دارد از روزه اين دقائق دار        اين دقائق  نگذارد

 آن روزة فكـر حـرام     خوب ،گوئيم فكر حرام  ي فكر بيخود، نمي   حتّ. بيخود بگذرد 

اش بـه   خواهم بگويم همـه   نمي. ي فكر بيخود هم نياورد     حتّ . خاص بود  مال روزة 

ة مسائل و اينها همه ن را از بقي به خدا فكركردن كه خوب اين انسا       ،خدا فكر كنيد  

 در ب،كـس  موقـع     در ، در موقع كـار    ، خوب انسان در موقع مطالعه     .اندازدچيز مي 

دهـم   اين كار را انجام مـي ، غيرخدا در دل نياورد.تش را خالص كند، ني موقع همه

دهـم  دهم كه به اين نفع برسم، اين كار را انجام مـي           اين كار را انجام مي    . براي او 

 بروم زودتر ايـن عمـل   .نفع را از آن ديگري بگيرم و به خودم اين نفع برگردد    كه  

 حالا خوب در زمانهـاي      .اينها نبايد در اين زمان باشد     . ... را انجام بدهم يا اينكه      

 ولي خوب كـار حرامـي را        ،گوئيم سالك نبايد اين كار را انجام بدهد       ديگر ما مي  

نجام بدهم تا اينكه منافعش به من برسد به او          بروم اين معامله را زودتر ا     . كندنمي

. نكنـيم . كنيم در ماه رمضان اين كار را هم نكنيم        نرسد، اگر در غير ماه رمضان مي      

 نرسـيد گيـر يكـي       ،رسيد رسيد . كنيم بجاي خود   كسب مي  ،دهيممعامله انجام مي  

تـر بـه    ت اينكه ديگري نرسد و من زودتر در اين مثلاً پـروژه زود             به ني  .ديگر آمد 

ايـن را در مـاه      .  بـدهم   اين كار را انجـام     ، در اين عمل زودتر برسم     ،مقصد برسم 

اگر با كسي در ذهنمان مسأله داريم اين يك ماه رمـضان را             . رمضان ما ترك كنيم   

 مـثلاً فـرض كنيـد       . نفسمان را در اختيار او بگـذاريم       ،ذهنمان را به خدا بفروشيم    
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آي كنـيم    گاهگاهي يادش مـي    ،هستاي  شخصي هست در ذهن ما، باعث مسأله      

چه به حسب ظـاهر      حالا گر  ،آن كار را براي ما كرده     آي  ،اين كار را براي ما كرده     

اين يك ماه رمـضان را      . خره در نفس درگيري با او داريم      لأفحشش ندهيم ولي با   

 ذهنمان را   ،فكرمان را جاي ديگر ببريم    برويم  خواهد بيايد    تا مي  ،اين در را ببنديم   

، اگر ديديم خوب بود    .ت انجام بدهيم  اي به اين كيفي   يك تجربه . يگر ببريم جاي د 

لـذا  . اگر ديديم اين تجربه مفيد از آب در آمد        . ماه رمضان هم ادامه بدهيم    از  بعد  

گـويم   نمي .گرفتندال هم روزه مي   شو. كردندبزرگان از اين ماه رمضان استفاده مي      

 تا اينكه تمام اوقـات      بعدرا ادامه بدهيد و به       نه، آن آثار ماه رمضان       !روزه بگيريد 

منين عليه السلام تمام اوقات ما و تمام وردهاي ما همه           ؤما به فرموده كلام اميرالم    

ي در دعاي كميـل     حتّ.  و اوقات ما همه در خدمت او قرار بگيرد         .ورد واحد بشود  

.ك سـرمدا  يكون اوقاتي كلها ورداً واحداً اورادي و قلبي في خدمت         :خوانيممي

آن وقت ديگـر هـر     . هميشهبراي   سرمدا يعني    ،قلب من ديگر در خدمت تو باشد      

رود بـاز او آيد او فرستاده، هر چه از اين قلب هم بيـرون مـي  چه در اين قلب مي    

. فرستاده

بقول مرحوم آقاي   . فق كند به اين روزه    ه اميدواريم خداوند ما را مو     انشاءالل

القلب حرم الرحّمان فـلا تجعـل   «: فرمودنديه ـ ايشان مي  عله اللحداد ـ رضوان 

فلا تدخل في حرم االله غيـر       هالقلب حرم الل  « يا   »في حرم رحمانه غير الرحّمن    

لايـسعني  «:  در حـديث قدسـي داريـم       . حريم خداست  ،قلب حرم خداست  ».االله

توانند آسمانها و زمين نمي   ».ارضي ولاسمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن      

     ـ  ت بـراي جذبـه  وسعت مرا داشته باشند يعني قابلي  مـرا  يههـاي جمـالي و جلالي 

.          محدود است. محدود است. ت وجوديشان محدود استآنها ظرفي. ندارند آنها
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–ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇…υΠς∏Ω•ΩΤ%ΙΣΘΣΤŠΩ⁄ΞΩ‰φΤΤ•<∏Ψ√ΙΣΩΤ∏Ω⊕Ω†آن  در ديگـر  حضرت موسي داريم  در مورد   

†⊥ΤΘΤ{Ω ΘΩ≤Ω2ΩυΩ♠Σ∨≈†_Τ⊆Ψ⊕Ω″1       از آن   ، خـودش را آورد    تن جذبا آ وقتي خدا به آن كوه 

موسـي  و  كوه دكاً دكاً داغـان شـد        . اسماء و اوصاف قهاريت خودش را نازل كرد       

هـا را  تواند اين جذبهمن من مي  ؤ ولي خدا دارد قلب بندة م      .هم به حال غش افتاد    

آورد و مـه را از پـا در مـي     اين قلب آنهايي كه ه    . تحمل كند و طوريش هم نشود     

سعيد يا از بايزيد است     ولذا از اب  . تواند اين را تحمل كند و هيچ چيز نشود        اين مي 

 اگر تمام زمين و آسمان و عرش و فرش را بگذارنـد             :يك خبري نقل شده   ظاهراً  

.بگيرد يـا نگيـرد    اگر  اش را   اي زاويه در قلب ابوسعيد، در قلب بايزيد، يك گوشه       

 يعني آن قدر خدا به اين قلـب وسـعت داده كـه تمـام                .قلباي از آن    يعني زاويه 

من بـه  ؤ م ـ!كند و اين درست اسـت مينگاه آسمان و زمين را همه را به يك نگاه      

. حالا اين قلبي كه جاي خداست ما بيائيم غير خـدا قـاطيش كنـيم              . رسداينجا مي 

:فرمودنـد اد مـي  اين يك ماه را بقول مرحـوم آقـاي حـد          . خيلي كلاه سرمان رفته   

 انسان بايـد    ؟ شيطان كيست  :گفتندهمين طوري مي  شيطان كيست؟ . انسان شيطان 

بر باب قلب و بـر بـاب دل خـودش بايـستد بـا يـك خنجـر و همينكـه از دور                         

 مـا حـالا ايـن       .خواهد پيدا بشود از همان دور پرت كند نگذارد اين جلو بيايد           مي

كـساعتي هـم     بعـد ي   ،انـدازد  هم مـي    رختخوابش را  ،كندآيد قشنگ جا باز مي    مي

!آمد. گوئيم چه شد؟ اين كه بود چه بود  تازه مي  ،همكند خروخرش استراحت مي 

بله، هان 

143آيه ) 7( سوره اعراف -1
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ه به مدد بزرگان و مدد اولياء آنهايي كـه بـا دل پـاك               اميدواريم كه انشاءالل  

هي صـاحب مقـام      عطف تـوج   ه اميدواريم كه   انشاءالل .رفتند و به مقصود رسيدند    

.ه تعالي فرجه به ما بشودالللت امام زمان عجولاي

اللهم صل علي محمد و آل محمد


